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ناصر همرنگ
ــهور به باكيخانف ميرزابنويس  ــي، مش ــقلي آقا قدس در حالي كه عباس
ــيه، در مكه،  خودش را براي مرگ آماده مي كرد،  مورد اعتماد دولت روس
ــس قراردادي  ــي كردن پيش نوي ــراي نهاي ــه ب ــاد آورد ك ــه ي ــي را  ب روزهاي
ــتاي  ــي اش به روس ــنگين و رنگين با دولت ايران به همراه فرماندهان روس س

گلستان واقع در قراباغ رفته بود. 
ــت و به  در پيش نويس آن قرارداد كه  پيش درآمد و 11 بند مفصل داش
نظر مي رسد كه باكيخانف جوان نيز در آماده كردن آن نقش داشته است، 
ــد و چنانچه بعدها نيز  ــيه واگذار مي ش ــترده اي به دولت روس امتيازات گس
ــد بر يك پايان. امروزه همه آنها را تنها در  ــد، قرار بود آغازي باش ــته ش دانس
ــرآغاز فرمانروايي طولاني روس ها بر  ــرده كرد: س ــه واژه مي توان فش دو س
سرزمين هاي قفقاز. اين سرآغاز، همچنين پاياني مي شد بر حضور تاريخي 
ــان آب و خاك. بويژه آن كه يك دهه  ــي او در هم ــته ايران ــر و خس ــب پي رقي
ــنگين ديگري بر گرده دولت  ــتان قرار بود عهدنامه س پس از عهدنامه گلس
ــيه و ديگر  ــت دولت روس ــود كه او را به زانو در  آورد و دس ايران تحميل ش
قدرت هاي بزرگ را براي دخالت در كارهاي دروني او باز گذارد. همچنين 
قرار بود عباسقلي آقا باكيخانف در به دست آمدن اين نتيجه دردناك براي 
ــا كند؛ به گونه اي كه  ــي تاثيرگذار و تاريخي ايف ــران، نقش ــت اي ــت و دول مل
ــاده و  ــس س ــك ميرزابنوي ــت ي ــره او را از حال ــي، چه ــش تاريخ ــان نق هم
ــمند رازآميز و  ــنده و انديش ــمايل نويس فرمانبردار بيرون بياورد و به او ش

افسانه اي بدهد.
ــي در اصل از پيرامون باكو بود. از خانواده اي دانش  ــقلي قدس  اين عباس
ــل در خدمت دولت ايران و حكومت هاي بومي آن  ــل اندر نس ــت كه نس دوس
ــدرش  ــد. پ ــري مي گويي ــا مباش ــدارت ت ــي و ص ــد. از ميرزابنويس بوده ان
ــو و قبه بوده و همه  ــين هاي باك ــي در خدمت خان نش ــان ثان ميرزامحمدخ

عمر كار ديواني مي كرده است. 
ــهر  ــتاي اميرحاجان از توابع ش ــقلي در چنين خانواده اي  در روس عباس
باكو  در 1173 خورشيدي به دنيا آمد. از 7 سالگي به درس واداشته شد، 
ــرزمين هاي  ــر س ــال هاي پاياني اقتدار ايران بر سراس اما چون كودكي او با س
قفقاز و سر برآوردن آشوب هاي ناشي از دست اندازي هاي دولت روسيه در 
ــتانه  ــيد. از اين روي تا آس ــم به نتيجه نرس ــود، آن مه ــان ب ــه همزم آن خط
ــرد. بگي ــاد  ي ــت  را درس ــي  ادبيات فارس ــت  توانس ــا  تنه ــالگي   20س

ــخصي اش در   با اين حال در همه اين مدت ناچار  بود تا بر اندوخته هاي ش
زمينه رموز كارهاي ديواني و مديريتي دست كم از راه توجه به تجربه هاي 
ــينيانش در محيط خانواده بيفزايد. در جواني به قبه آمد و به آموزش  پيش
ــركش و  ــه و اصول پرداخت. روان س ــر از فق ــاي ديگ ــي و دانش ه ــان عرب زب
ــرورش در يك خانواده  ــي از ويژگي هاي پ ــه همگ ــه ك ــاي نهفت جاه طلبي ه
ــمه مي گرفت، او را در آن مجال تنگ نمي گنجاند. همزمان  ديواني سرچش
ــي از  ــد، خلأ ناش ــه زادگاهش باز  ش ــته ب ــته آهس ــا آهس ــاي روس ه ــه پ ك
ــيرازه هاي دولت مستقر ايراني درگوشه و كنار سرزمين هاي  ــيختگي ش گس
ــردرگم  ــروان و ديگر بخش هاي قفقاز به مردم اين بخش ها را س اران و ش
ــوي روس ها رانده شد و  ــتاب به س ــقلي به ش ــرايطي عباس كرد.  در چنين ش

در شمار همكاران مورد وثوق آنها درآمد.
در آن هنگام، سياست روس ها براي گستراندن متصرفه هايشان در آينده 
منطقه، بر گونه اي رفتار مماشات آميز با همه  اهالي از راه تكيه بر توانايي هاي 
ــت. اين مشي هوشمندانه در عين حال گونه اي از  ــتوار بوده اس ــرزميني اس س
بهره كشي  از قابليت هاي يك ديوانسالاري ايراني را كه از قرن هاي دور برجا 
ــاز را با فراز و فرود اداره كرده  ــوب قفق ــه آن روز منطقه  پرآش ــا ب ــود و ت ــده ب مان
ــي   ــش مي گذارد. در چنين وضعيتي، تيزبيني ذاتي و دورانديش ــه نماي ــود، ب ب
بروكرات جواني همانند عباسقلي آقا باكيخانف كافي بوده است تا بتواند او را 
ــرد، اما اين  ــن بالا بب ــي نوي ــام سياس ــتگاه نظ ــرفت در دس ــاي پيش از پله ه
ــدني مي بود:  ــاز در آن روزگاران ش ــش ها تنها با يك گزينش تاريخ س كوش

پشت كردن به ايران.
ــيه در آن روزگار  ــتگاه دولت روس ــدن در دس بي گمان به كار گرفته ش
ــته  ــر قفقاز داش ــوب زده چنين مفهوم خيانت آميز و رنج آوري در سراس آش
ــمار  ــقلي آقا باكيخانف را در ش ــت اگر امروزه نيز عباس ــت. گزافه  نيس اس
ــه  ــم ك ــاز بداني ــه  قفق ــي در منطق ــالاران ايران ــل از ديوانس ــتين نس نخس
مي كوشيدند تا با همكاري هاي گسترده با نيروهاي روسي، از يك سو آنها 
ــنا سازند و از  ــغالي آش ــرزمين هاي اش ــورداري در س را با رازها و رمزهاي كش
ــترده  خود در ارتباط با روحيه  مردمان مغلوب  ــتني هاي گس ــو دانس ديگر س
منطقه  قفقاز و همچنين اوضاع آشفته  دروني دولت ايران را در اختيار آنها 

قرار دهند.
ــيه به كار گرفته  از اين رو، چندي پس از آن كه در خدمت دولت روس
ــد، به خاطر نبوغ و كارداني و لياقت فراواني كه در همان زمينه از خود  ش
ــتمداران و  ــكاري سياس ــان داده بود، ارتقا يافت. او در اندك زمان به پيش نش
ــيد و  ــكويچ رس ــركردگاني چون گريبايدوف، يرمولف و بعدها ژنرال پاس س
ــد. در  ــخص امپراتور واقع ش ــات و عنايات همايوني  ش ــورد توجه ــا م بعده
ــرف رايزني  يرمولف و  ــران و روس ط ــت و دوم اي ــاي نخس ــان جنگ ه جري
ــمندي درباره  روحيه   ــودمند و ارزش ــكويچ قرار گرفت و آگاهي هاي س پاس
ــاه و  ــبت هاي پيچيده ميان ش ــت دربار قاجار و مناس ــران و وضعي ــش اي ارت
وليعهد و ديگر شاهزاده ها و سرداران لشكر به آنها داد. اين آگاهي ها نشان 
ــف انگيزي رنج مي برد و  ــان و اس مي داد كه دربار ايران از چه وضعيت پريش
ــدازه حتي در درون حاكميت  ــران عباس ميرزا تا چه ان ــد اي ــت وليعه موقعي

قاجار متزلزل و بي دوام است.
 در جريان بسته شدن پيمان گلستان، گروهي از ديوانسالاران كهنه كار 
ــت هاي بلندپروازانه  دولت  از اهالي  بومي را كه صادقانه براي تامين خواس
ــيدند، همراهي كرد و چيزها آموخت. در خلال آن قرارداد  ــيه مي كوش روس
ــيه همراهي  ــت هاي بلندمدت دولت روس ــا سياس ــو ب ــاد آن از هرس ــه مف ك
ــهرهاي  ــت و راهبردهاي دورنگر و درازهنگام او را تامين مي كرد، ش داش
ــتان و  ــروان، قبه، دربند و همه  داغس ــكي، ش باكو، گنجه، قراباغ، تالش، ش
ــران به در آمد و به  ــي  اي ــت مل ــوار از حاكمي ــاي همج ــتان و طايفه ه گرجس
روسيه پيوست. در همان قرارداد بود كه نخستين پيش بيني ها براي فشار 
آوردن بر دولت ايران در صورت آغاز جنگي ديگر به انجام رسيده و زمينه  

تحميل قراردادي ديگر در سال هاي آتي فراهم شده بود.
ــط يرمولف، فرمانده   ــه باكيخانف جوان توس ــود ك ــس از آن ب ــدي پ  چن
ــد و آن گونه كه از گفته هاي  ــكر ولايت هاي قفقاز به تفليس احضار ش لش

ــتان و  ــيروان و ارمنس خودش برمي آيد، به ماموريت هايي در ولايت هاي ش
چركس و داغستان و آناتولي و آذربايجان فرستاده شد و تجربه ها اندوخت. 
ــا تهيه   ــران و روس ب ــاي دوم اي ــاز جنگ ه ــس از آغ ــر و پ ــال هاي ديگ در س
گزارش هاي موشكافانه و بسيار دقيق از اوضاع پريشان سياسي  دربار ايران 
ــه فرماندهي  كل  ــرزا و ارائه  آن ب ــش عباس مي ــي  ارت ــوار نظام ــرايط دش و ش
ــيد تا نقطه هاي آسيب پذيري  آنها را  ــتقر در تفليس كوش ــيه مس ارتش روس

در ديدرس قرار دهد. 
ــم قرارداد تركمانچاي نقش  ــف خود در تنظي ــه باكيخان ــته از آن ك گذش
ــده  ــي بود كه نقطه هاي فراموش ش ــيار مهمي را بازي مي كرد، همان كس بس
را پياپي به ياد كارفرمايان روسي اش مي انداخت. او بود كه همه  اينها را در 
ــناخت دقيق از كنش هاي  ــيال و بر پايه  ش ــي  روان و س درون يك ديپلماس
ــدن همان  ــان مي انداخت. از اين رو  پس از بسته ش ــه جري ــه رو ب ــرف روب ط
پيمان بود كه به ناگاه چنان پيشرفت كرد كه از آن پس تا ساليان طولاني 
ــراي تنظيم  ــيه ب ــوق در دولت روس ــورد وث ــان م ــن كس ــي از امين تري يك

سياست هايش در سرزمين هاي اشغالي  قفقاز به شمار مي رفت.
ــيار نزديك گريبايدوف درآمد.  ــاوران بس ــمار ياران و مش اندكي بعد در ش
او گزارش هاي بسيار دقيقي از وضعيت تبعه هاي روسي بويژه سربازاني كه 
ــران و تبريز اقامت گزيده  ــده و در ته ــگ به ايران پناهنده ش ــگام جن ــه هن ب
ــاليان دور با مردان  بودند و همچنين زنان گرجي و روس و لزگي كه از س
ايراني ازدواج كرده و در ايران ماندگار شده بودند، به گريبايدوف ارائه داد. 
اين گزارش ها در تحريك گريبايدوف براي بازگرداندن همه  آنها در دوران 
ــتاني  ــدن او انجاميد و خود داس ــفيري اش در تهران كه بعدها به كشته ش س

ديگر يافت، سخت موثر بوده است.
ــالي از كار ديواني كناره گرفت  ــتانه  ميانس ــقلي آقا باكيخانف در آس عباس
و به روسيه رفت. سپس نزديك به 2 سال در گوشه و كنار اروپا از لهستان 
ــياحت پرداخت و با  ــران آن به س ــي در باخت ــد و ليتوان ــا فنلان ــاوران ت در خ
ــا كرد و بر  ــا و گفت وگوه ــزار ديداره ــران كارگ ــتهار و مهت ــزرگان بلنداش ب
ــه كه خود مي گويد  ــود افزود. آن گاه همان گون ــش خ ــه و دان ــب تجرب مرات
ــد و اندك اندك بر بطلان تصوراتش  ــكار ش رفته رفته تركيب جهل بر او آش
پي برد. اين سفر بيروني كه به گونه اي از يك سفر دروني براي او انجاميده 
بود، به ناگاه در او دگرگوني ايجاد كرد كه قرار بود به شتاب همه  داشته ها 

و كاشته هايش را به هم بريزد.
ــده بود و  ــت آدم ديگري ش  از اين رو هنگامي كه به زادگاهش بازگش
ــو مناصب بلند دنيا  ــير مي كرد. از يك س با نگاهي ديگرگون پيرامونش را س
ــت مي نمود و همه چيز آن از مال و اقتدار و جواني  در نظرش به غايت پس
تا خوشي هاي گذرا همگي غير از نقشي بر آب در برابرش جلوه نمي كرد و 
از ديگر سو همان گونه كه خود نوشته است، درمي يافت كه تنها دولتي كه 

همواره شايسته  پشتيباني است، همانا دولت دانش و ادب است.
ــال و ماه  ــاني هاي دروني  مرد س ــه بر پريش ــزي ك ــان آن چي ــن مي  در اي
ــدن بر  ــه اي بود كه روس ها پس از چيره ش ــت هاي مزوران ــزود، سياس مي اف
ــد. در كوتاه مدت جوانان  ــه كار گرفته بودن ــا ب ــاز در آنج ــرزمين هاي قفق س
ــمندان  ــده بودند. نخبگان و دانش ــته ش فراواني به گناه گرايش به ايران كش
ــي گريخته بودند.  ــران و گاه عثمان ــرده و به اي ــن ك ــلاي وط ــي ج گوناگون
ــتاده شده بودند و قفقاز از  ــيبري فرس ــاعران و هنرمندان به س روحانيون، ش
ــرزمين ارواح درآمده بود. از همه  ــتان به صورت س ــروان و باكو تا داغس ش
ــده و  ــيه با انجام برنامه ريزي هاي حساب ش ــه دولت روس ــود ك ــر آن ب تلخ ت
ــاختار قومي و مذهبي  منطقه زده  ــت به دگرگون كردن س ــيار دقيق دس بس
ــان بلندپروازانه بود:  ــك آرم ــا تحقق ي ــن كار همان ــي از اي ــدف اصل ــود. ه ب

ايراني زدايي. 
در اين برنامه  ميان مدت و درازدامن كه از آن پس تا ساليان متمادي در 
بخش هاي شرقي  سرزمين هاي قفقاز به اجرا درآمد، پيش بيني شده بود با 
ــون ها از جنوب در عرض  ــه و شاهس ــا از كريم ــاري  تاتاره ــدن اجب آورده ش
ــي   ــا زوال تدريج ــده ب ــاي يادش ــي در بخش ه ــب جمعيت ــال تركي چندس
ــي به هم  ــي و ديگر زبان هاي ايراني از تاتي و تالش ــوران به زبان فارس گويش
ــري براي براندازي  ــاي پيچيده و زيربنايي ديگ ــن برنامه ه ــورد. همچني بخ
ــد از راه احياي زبان هاي تاتاري و تركي و  ــي به هر بهايي كه باش زبان فارس
ــورت به انجام  ــود كه هركدام در ص ــده ب ــه ش ــر گرفت ــي در نظ ــپس روس س

رسيدن مي توانستند ميخي باشند بر تابوت ايراني گري در قفقاز.
ــقلي آقا باكيخانف به  ــت عباس ــم اندازها كه ناگهان پس از بازگش اين چش
ــيدن درباره  راهي كه رفته  ــترده بود، او را به انديش زادگاهش در برابر او گس

نيم نگاهي به زندگي عباسقلي آقا باكيخانف، ميرزابنويس دولت روسيه در عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي

 از گلستان قراباغ تا گلستان ارم

باكيخانف در اواخر، آدم ديگري شده بود 
و با نگاهي ديگر به پيرامونش مي نگريست 

به گونه اي كه مناصب بلند دنيا در نظرش به غايت 
پست مي نمود و همه چيز آن از مال و اقتدار 

و جواني تا خوشي هاي گذرا، همگي غير از نقشي 
بر آب برايش جلوه نمي كرد
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